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  ٢٠٢٠ دسمبر ١٣
  

 )پيشرو(ِجنبش کارگری و سازمان کمونيستی 
  اھميت اين. ھا و روشنفکران نوشته ھای بسيار فراوانی است  ِدر مبحث جايگاه طبقۀ کارگر و ارتباط آن با کمونيست

لۀ انقلاب را با أ، و مسھر يک از آنان، سمت و سو ِموضوع از اين لحاظ مدنظر است که بدون بازشناسی مقام و رتبۀ

ِکه بی توجھی به نقش عنصر ذھنی در ھدايت جنبش ھای اين  ازمنظور. مشکلات جدی رودررو خواھد ساخت ِ 

طبقۀ کارگر، جز ابھام  خودی و اقتصادیه ُ طبقۀ سرمايه داری و نيز فھم نادرست از تحرکات خودبهاعتراضی علي

  .ُگوئی و پرچانگی سياسی نيست

ِف موقعيت جنبش طبقۀ کارگر از يک طرف ودر ھر صورت در کش ُسازمان مرتبط با آن از طرف ديگر، پرسش ھای  ِ

ُرغم اعتراضات، اعتصابات و درگيری ھای خيابانی گسترده علي علی که، چرا کارگران متفاوتی مبنی بر اين  کارخانه هِ

مانده اند؟ به چه دليل  ات شان بازکارفرمايان، دولت و ديگر دم و دستگاه ھای وابستۀ شان، از کسب مطالب داران،

ِجمھوری اسلامی را از تعرض به خويش باز دارند و پرچم  نتوانسته اند نظام ھای سرمايه داری و از جمله نظام وابستۀ
 که، آيا طبقۀ کارگر بدون ارتباط تنگاتنگ و را در ميادين توليدی برافزازند؟ مھمتر اين ِسازمان متناسب با منافع خود

ِاست؟ و خلاصه اتصال اين دو  یئ، قادر به انجام انقلاب کارگری و توده )پيشرو( فکری -ِنمايندگان سياسی ِھدايت 
  ؟ لنينيست ھا توضيح داد- منظر مارکسيست  يعنی کارگران و سازمان کمونيستی را چگونه می توان از

که جدا از برداشت ھا و ابھامات متفاوت بی ربط نيست  لهأِقبل از ورود اجمالی به مسائل فوق، تکرار و طرح اين مس

ِميان تشکلات، تجمعات  ً و خصوصا عناصر به اصطلاح پرچمدار و ملبس به جنبش ھاییئِکمونيستی غير حرفه  ِ

جھت نظام ھای سرمايه  از يک. ِکارگری، طبقۀ کارگر از زوايای گوناگون در موقعيت بس دشواری قرار گرفته است

بر بی حقوقی و بر بی عدالتی ھا  چند و صوری، منسجم تر بر تعرضات، بر استثمار،ھای  رغم تفاوت داری علی

ھا انسان را تنگ و تنگ تر می کنند و از جھت ديگر، کارگران به سھم  حلقۀ زندگی ميليونافزوده اند و روز به روز 

دولت  ای عملی، استثمارگران وخصوص بدون پشتوانه ھه  و ب ناھماھنگ و ھمبستگی ھای طبقاتی گونۀه ھم ب خود و آن

موازات آن ه مداران و ب ُی افسار گسيختۀ حکومتدر يک کلام پيشرو. ھای سرمايه داری را به مصاف می طلبند

طور روشن و آشکار ه سلطۀ سرمايه داران، ب ِنافرجامی اعتراضات و اعتصابات کارگری را می شود در جھان زير

   .طبقۀ ميرنده و بالنده به نمايش می گذارد ِرد دو تجلی خود را در نبديد؛ جھانی که
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ِپيداست که درد کارگران سرتاسر جھان مشابه و غارت بيکارسازی، قطع . رمقی برای آنان باقی نگذاشته اند گران ِ

ِلغو قراردادھای رسمی و عدم پرداخت حقوق ھای کارگران، به سياست روزمره  وسايل ايمنی، افزايش ساعات کاری، ِ
نان در مضيقه قرار  ھمه جا کارگران را برای تھيۀ. عادی کارخانه داران و صاحبان توليدی تبديل شده است ِروالو به 

سرمايه داران   کسی به فکر کارگران نيست و متأسفانه. داده اند و امنيت شغلی و کار در ازای مزد، بی اعتبار شده است

ِبه دليل غيبت سازمان ھای مدافع کارگری، بر ھم ِھمراه دم و دستگاه ھای ه  و بءتمام قوا باُ گستاخی شان افزوده اند و ِ
   .سرکوب و از طرح مطالبات شان پس می زنند ی رائتبليغاتی شان، اعتراضات کارگری و توده 

ھا،  تعرض بيرحمانه، دستگيری، شکنجه و نظاير آن. است  شاخصه ھای جوامع نابرابر و ناعادلانهۀھا از جمل البته اين

 به اين سبب که. ِبرابر بديھی ترين حقوق انسانی، پيگيری و پايداری طبقۀ کارگر است نماد و ماھيت طبقۀ حاکمه در

. استوار است کشان ِزيرساخت طبقۀ سرمايه داری با سياست ھای تعرضی و با استثمار بيحد و حصر کارگران و زحمت

ِابعادی وسيع، در ميدان حاضر و طالب   مقابل طبقۀ کارگر ھم دربه ھر رو نظام ھای سرمايه داری در پيش اند و در
وقفه عليه اخراج سازی، تلاش برای رفع قوانين ضد کارگری و پيگيری  مبارزۀ بی. مطالبات پايمال شده اش می باشد

  .  است مسائلی است که جھان و مناسبات سرمايه داری را احاطه کردهۀافتاده و غيره از جمل برای حقوق ھای عقب

ِکيفيت اعتراضات بخش ھای متفاوت کارگری نيست موازات آن کتمانی دره ُبه سخن ديگر نقصان ھا فراوان اند و ب ِ به . ِ

در ادامه خلط مبحث . عظيمی بين جنبش کارگری با ديگر جنبش ھای اعتراضی است ِطور قطع تفاوت و کيفيت بس

کمونيستی، قادر به تغيير و  ِويژه بدون ھدايت سازمانه طبقاتی و باينگونه گفته شود، طبقۀ کارگر بدون آگاھی  نيست که

مزدھای معوقه، وسايل  مبارزه برای افزايش و طلب دست به اين علت که. ی مناسبات حاکم بر جامعه استئجاه جاب

 اھی و اقتصادی به حساب آمده و بدون کمترين ابھامی، برابر با آگ- مبارزات صنفی  ھا، در حوزۀ ايمنی و نظاير آن

در ارائۀ نقشه راه ھای برون  معرفت کمونيستی برای تغيير سيستم و مناسبات امپرياليستی نيست؛ برابر با توانمندی

ِچرا که انجام اين دست وظايف، .  لنينيستی نيست-مارکسيست  رفت از ايدئولوژی سرمايه داری و جايگزينی ايدئولوژی
 ی که شوربختانه سال ھای مديدی استئنيست ھاست؛ نيروھا و کمونيست ھاطبقۀ کارگر و کمو ِاز آن نيروھای متعلق به

ی قرار "برتر "را در موقعيت از تماس و از ارتباط با کارگران باز مانده اند و باعث گرديده است تا نظام ھای حاکم

طور يقين ه است و ب -يستی نيعنی حاکميت، کارگران و نيروھای کمو -ِاين سيما و موقعيت حقيقی سه سوی قضيه . دھند

 ن طبقۀ کارگر و نھادھای وابسته بداناناکارگری، ربط مستقيمی با فعاليت ھای مدافع ِو اثربخشی اعتراضات پيشرفت

ه برابر جنبش ھای اعتراضی و ب به اين دليل که نظام ھای حاکم، سازمان و نھادھای مختص با منفعت خود را در. دارد

ِنيازمند سازمان برارزنده با قاعده بندی   طبقۀ متضاد با آن ھم،ِويژه جنبش کارگری علم کرده اند و ھای حاکم بر جامعه ِ

اسلامی  چون نظام جمھوری ِاست که نمی توان در برابر سياست و قانون نظام ھای وابسته ای ھم ش اينيک مثال. است

ِمطالبات کارگری را از طرق نھادھا  ين ترين معيشت کارگران نوشته شده است،ئِکه با سرکوب عريان و با تعرض به پا
ِيعنی بدون سازمان مسلح و کار بست عاليترين شکل از مبارزه  -ِو يا ارگان ھای بدون پشتوانه ھای عملی کارگری  ِ- 

   .پی گرفت

قعيات بيش از چھار دھۀ حاکمان ايران، نمودار اين وا ِمرور کوتاه به بيلان. ِله، چندان ھم مشکل نيستأُپی بردن اين مس

ِ، راه ھرگونه تشکلات، -ِدليل اقتصاد تک محصولی جامعه ه  ب-جمھوری اسلامی  است که چگونه سردمداران نظام
ميادين توليدی به  خود را دره ھای وابسته ب ِتجمعات مستقل کارگری را بسته اند و در عوض نھادھا و ارگان نھادھا و

ِکارگران آگاه و معترض، دستگيری و تخطئۀ ھرگونه   شناسائیی که کار و بارشانئکارگران تحميل کرده اند؛ نھادھا
مجامع "، "اتحاديه "چون ی ھمئ کارگر-ِ طرح نھادھای سازمانی چنين مناسباتی پس در. خواست ھای بحق آنان است
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خصوص برابر با درجا زدن ه و امثالھم، انحرافی و ب" ھای مسلح کارگریھسته  "و يا" شورا"، "سنديکا"، "کارگری

حقيقت جوابگوی  راز و درت محرز شده است که نه تنھا اين قسم مدل ھای کارگری، ھم. اکونوميستی است در مبارزۀ

ِنظام مسلح حاکم بر جامعۀ ايران نيست بلکه از جمله نمونه ھای سازمانی ِ است که امتحان خود را پس داده اند ی ئکارگر ِ

   . اعتراضات و تحقق خواسته ھای جنبش ھای کارگری نيستِپيشرفته در خدمت به و نيز دريافته شده است ک

ی ترين و مسالمت آميزترين ئ با پايه کمترين سازگاری ِنظام حاکم بر ايران با سلاح ھای متفاوت در ميدان است و

رژيم  مدارانِاعمال و تحرکات ضد انقلابی روزمرۀ سرد. ِبه طرح نمونه ھا نيستآنچنانی  ِنياز. مطالبات کارگری ندارد

جوانان، کودکان کار، دست  کش، ِجمھوری اسلامی در برابر خواست ھا و مطالبات بديھی ميليون ھا کارگر، زحمت

ر يِاست که بشود در وصف بی اھميتی و يا در به تأخ فروش ھا و قربانيان نظام امپرياليستی بسيار شفاف تر از آن

با اين اوصاف طرح و بازگوئی . ميان آورده ، حرفی ب] مسلحانهمبارزۀ يعنی[انداختن عاليترين شکل از مبارزه 

کارگری  بدون پشتوانه ھای عملی، آب در ھاون کوبيدن، و نيز فرسوده کردن بيش از پيش جنبش ِنھادھای کارگری

نيروی کمونيستی تحول گرا در  ِ سياسی و در ثانی به فقدان-ی آن در وحلۀ نخست به ساختار اقتصادی ئچرا. است

ِھا و نھادھای مستقل  يعنی ايجاد و تشکيل ارگان(فوق،  ُپر واضح است که ورود به موارد. نِ جامعه بر می گرددصح
رسميت شناختن ه ِ اقتصادی جامعه است؛ نيازمند ب- ِبه پيش شرط و موقعيت سياسی   لازمههِ، نيازمند توج)کارگری

ِمند محترم شمردن و باور عملیکارگران، از جمله حق اعتراضات و اعتصابات است؛ نياز حقوق به انتخاب نمايندگان  ِ

ھم به ھر ميزان  خودی و آنه نيست که جنبش ھای خودب به اين ترتيب، افراط در نظر. ِکارگری از جانب کارگران است

تاريخ جنبش ھای اعتراضی کارگری . زدن سياست ھای ضد کارگری نيستند اعتراض، اعتصاب و آگاھی، قادر به پس

کارگر، نمی  با طبقۀ) پيشروان کمونيست(ِموضوع است که بدون حضور عملی و وصل حلقه ھای فکری   اينِھم گواه

ِو يا بی ارزش جلوه دادن نقش عنصر  در اين ميان ھر گونه کاھش. توان دولت و جامعۀ سرمايه داری را تعويض کرد
ِو يا سازمان حامل آگاھی طبقاتی، اعتقاد به ِ نيز انکار آرمان مارکسيست مبارزۀ اکونوميستی و ِ   . لنينيستی است- ِ

چنين در دايرۀ بی  ِدر دايرۀ بی ثباتی نظری و ھم ِويژه جنبش کارگری ايران،ه ِخلاصه جنبش ھای کارگری جھان و ب

مانند ديگر جوامع ه ِمتأسفانه ميدان سياسی ايران ب. کارگری گير کرده است ِارتباطی با ديگر بخش ھای اعتراضی

ِخالی از سازمان سياسی سالم و کمونيستی است ری،سرمايه دا است و  اين شکاف و نقصان، بسيار طولانی شده. ِ

ِدشواری بيش از پيش کار، در آن است که پنداشته شود، جنبش کارگری با تداوم اعتراضات صنفی، قادر به دستيابی به  ِ

ِث خواھد شد تا انرژی طبقۀ کارگر را بيش از که باع اين موضوعی ناممکن و دشوارتر. حقوق پايمال شده اش می باشد
خودی کارگری، ه ِگيری و نيز تبديل سازمان کمونيستی به ارابۀ جنبش ھای خودب پس ھرگونه ناديده. ُپيش به ھرز برد

کارگر،  ِتدقيق شعارھای سازمانی طبقۀ.  سياسی طبقۀ کارگر است-بر معضلات و مشکلات اقتصادی  برابر با افزودن

ه ِامپرياليستی، اتصال بخش ھای متفاوت توليدی و ب ِامه ھای ھدفمند و تمام کننده، توضيح پيچيدگی سياست ھایارائۀ برن

ِويژه تربيت سياسی جامعۀ اعتراضی، از به )  فکری طبقۀ کارگر- منظور نمايندگان سياسی (ِ وظايف کمونيست ھا ۀجمل ِ

نمونه ای . نمود ت که تغيير جامعه را از طبقۀ کارگر طلبدر ادامه خطای بسيار فاحشی اس.  می آيد- و   آمده-حساب 

ِتوان سراغ داشت که در اثر فقدان سازمان  دنبال ھيچ جنبشی را نمیه ِدر تاريخ مبارزاتی کارگری موجود نيست و ب
 مدعيانًبعضا " عبادت "کج انديشی که متأسفانه به.  اش دست يافته باشدهشد ِکمونيستی، به حقوق و به مطالبات پايمال

  .برقراری جامعۀ کمونيستی تبديل شده است
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